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با انتشار خبری مبنی بر توقف خودروی اورژانس توسط ماموران راهور پلیس توضیحاتی را منتشر کرد. ساعت ۱۲ ظهر روز ۲۰ دی ماه ماموران راهنمایی 
و رانندگی شهرستان اهواز حین گشتزنی در بلوار چمران  با مشاهده یک دســتگاه آمبولانس که بدون پلاک و علایم و با سرعت غیرمجاز از چراغ قرمز 
تقاطع ۱۳ و تقاطع ۹ کیانپارس و تقاطع دوم عبور کرد، مســیر شمال به جنوب بلوار چمران  به سمت استانداری و فرمانداری به نحوی که باعث رعب  و 
وحشت  شهروندان  شده بود را حوالی استانداری خوزستان متوقف کردند. ماموران پلیس که متوجه وجود بیمار بدحال در آمبولانس شده بودند، بلافاصله 
آمبولانس را رها و تا بیمارستان علامه کرمی، آن را مشایعت کردند. پس از رسیدن به مقصد، متاسفانه راننده آمبولانس با ماموران درگیر شد که در این 

رابطه آمبولانس به دلیل نداشتن پلاک و گواهینامه راننده راهی پارکینگ شد که متعاقب آن با تعهد دانشگاه علوم پزشکی رفع توقیف می شود.

توضیح ناجا درباره 
 درگیری پلیس
با راننده آمبولانس

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

آگهی ثبتی
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹66۰۳۲7۰۰۱۰۰۰۳۳۳ مورخه ۱۳۹6/۰۳/۰۲ 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
اسمعیل  آقای  متقاضي  بلامعارض  مالکانه  تصرفات  زنجان   ناحیه یک 
زنجان  از  صادره  شناسنامه ۱5۳7  شماره  به  فضائیل  فرزند  محمدی  
در عرصه چهل و هفت هزارم شعیر مشاع از ۹6 شعیر یک قطعه زمین 
از مالک  مزروعی پلاک 45 اصلی واقع در بخش 7 زنجان خریداری  

رسمی آقای محمد ندرلو محرز گردیده است .
۳۲ شعیر مشاع از ۹6 شعیر پلاک مذکور وقف می باشد . 

لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند  از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهي   . نمایند  تقدیم  قضایي 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/1۰/۰8

تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/1۰/۲3 
مجتبی محمدلو
رئیس ثبت اسناد و املاک استان زنجان

__________________________________
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹76۰۳۲7۰۰۱۰۰۰۲74 مورخه ۱۳۹7/۰۳/۳۱ 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
ناحیه یک زنجان  تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضي آقای عوضعلی 
سلیمی  فرزند علی به شماره شناسنامه ۳46 صادره از ابهر در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 56.۲۰ متر مربع پلاک ۱688۱ فرعی از 
4۱/7 اصلی مجزی شده از 588 فرعی واقع در بخش 7 زنجان خریداری  

از مالک رسمی بنیاد مستضعفان  محرز گردیده است .
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند  از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهي   . نمایند  تقدیم  قضایي 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/1۰/۰8

تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/1۰/۲3 
مجتبی محمدلو
رئیس ثبت اسناد و املاک استان زنجان

___________________________________
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹76۰۳۲7۰۰۱۰۰۱6۱۳ مورخه ۱۳۹7/۰۹/۱۱ 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
قدرت  آقای  متقاضي  بلامعارض  مالکانه  تصرفات  زنجان   یک  ناحیه 
حسنی  فرزند یعقوب به شماره شناسنامه ۱7۹۹4 صادره از زنجان در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱54/۳۰ متر مربع پلاک 4۰۱ 
فرعی از 4۱/7 اصلی واقع در بخش 7 زنجان خریداری  از مالک رسمی 

بنیاد مستضعفان  و راه و شهرسازی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند  از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهي   . نمایند  تقدیم  قضایي 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/1۰/۰8

تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/1۰/۲3 
مجتبی محمدلو
رئیس ثبت اسناد و املاک استان زنجان

با حضور اســتاندار هرمزگان کلنگ آغــاز عملیات اجرایي 
اصلاح فاز اول شبکه آبیاري دشت میناب به زمین زده شد.

به گزارش روابط عمومي شــرکت آب منطقه اي هرمزگان، 
در این مراسم که نماینده شرق استان هرمزگان در خانه ملت، 
فرماندار شهرستان میناب و جمعي دیگر از مسئولین حضور 
داشتند مدیر عامل شــرکت آب منطقه اي هرمزگان عنوان 
کرد: این طرح با هدف اصلاح شبکه فرســوده  آبیاری دشت 
میناب با هزینه اعتباری بالغ بر 4۰۰ میلیارد ریال به مساحت 

۱7۰۰ هکتار آغاز شده است.
هوشــنگ ملایی افزود: هدف از اجرای ایــن طرح افزایش 
عملکرد تولید محصولات کشــاورزی ،جلوگیری از افت سطح 
آبخوان،کاهش کیفیــت آب منابع زیر زمینی و فرونشســت 
زمین،حذف تلفات نشست و تبخیر از شبکه کانال های آبیاری 
و تحقق برنامه ریزی مناسب با تحویل حجمی آب به کشاورزان 
اســت. در ادامه این برنامه فریدون همتي استاندار هرمزگان 
نیز در آغازعملیات اجرایی اصلاح و بهســازی فاز اول شــبکه 
آبیاری دشــت میناب این خطه را یک ثروت ملی عنوان کرد. 
وي در جمع مسئولان و کشــاورزان شهرستان میناب گفت: 
ما در میناب مسائل مختلفی را داریم که یکی از مهم ترین آنها 
مساله آب است. نماینده عالي دولت در اســتان با بیان اینکه 
از دیرباز شــرق هرمزگان منبع تامین آب بخش مرکزی بوده 
اســت، افزود: با اجرای عملیات بهره برداری از آب شیرین کن 
شهرستان بندرعباس نیازی به انتقال آب از شهرستان میناب 
به بخش مرکزی نخواهد بود. همتی  تشریح کرد: دشت میناب 
یک ثروت ملی است که در اختیار مردم خوب این منطقه قرار 
دارد و ما نباید بگذاریم این ثــروت ملی از بین برود.اجرای  فاز 
اول عملیات اصلاحی و بهسازی  دشت میناب کمک شایانی به 

ده هزار کشاورز منتفع از این دشت می کند.
استاندارهرمزگان  با اشــاره به اینکه نیاز اول امروز استان و 
شهرستان میناب مساله آب است ، خاطرنشان کرد: اگر مساله 
آب را به صورت جدی پیگیری و حل نماییم می توانیم هزینه 
یارانه آب را در جاهایی دیگر نظیر مدرسه سازی صرف نماییم

با حضور استاندار هرمزگان:

كلنگ آغاز عملیات اجرایی اصلاح فاز 
اول شبکه آبیاری دشت میناب به زمین 

زده شد

استان

شهروند| پســر فریبکار پس از دوستی با دختر نوجوان نقشه شومی را 
به اجرا گذاشت و سپس با اســتفاده از  یک  فیلم شروع به اخاذی میلیونی 
کرد. چندی قبل دختر ۱7 ساله ای با حضور در اداره پلیس فتای تهران  از 
 گرفتار شدن در دام سیاه جوان شیطان صفتی خبر داد و تیمی از ماموران 

برای تحقیقات پلیسی وارد عمل  شدند.
دختر نوجوان در تحقیقات پلیسی به ماموران گفت:»چندی قبل با پسر 
جوانی که دانیال نام دارد در شــبکه  اینترنتی اینستاگرام آشنا شدم و هر 
روز با هم از طریق همین کانال اجتماعی در ارتباط بودیم تا این که او پس 

از  اعتمادسازی پیشنهاد کرد همدیگر را ملاقات کنیم.
دانیال ابتدا خواســت برای دیدنش به خانه شــان بروم که نپذیرفتم اما 
اصرارها و چرب زبانی های پسر جوان  باعث شد تا پیشنهادش را بپذیرم و 

پای در خانه دانیال گذاشتم .
پس از این که وارد خانه دانیال شدم همه چیز آرام به نظر می رسید، اما 
ناگهان پسر جوان شروع به کتک کاری  من کرد و با تهدید نقشه شومش را 
به اجرا گذاشت. وقتی به خانه بازگشتم از ترس آبرویم با کسی حرفی  نزدم 

تا این که پسر جوان یک فیلم از صحنه های شومی که با من داشت را برایم 
ارسال کرد و تهدید کرد اگر  برایش پول تهیه نکنم اقدام به انتشار فیلم در 

شبکه های مجازی می کند.«

دختر نوجوان گفت: »می ترســیدم به پلیس مراجعه کنم چون دانیال 
مــرا تهدید کرده بود اگر شــکایت کنم فیلم  را پخــش می کند به همین 
دلیل مجبور شــدم النگوی طلایم را به قیمت 7 میلیون تومان بفروشم و 
در اختیار  پســر جوان قرار دادم. چند روزی گذشت اما پسر جوان دوباره 
با تهدید به انتشــار فیلم سیاه از من خواســت تا  برایش پول تهیه کنم و 
می خواست به این رابطه شــیطانی ادامه دهم که دیگر راهی جز کمک از 

پلیس پیش  روی خودم ندیدم.«
ماموران پلیس فتای تهران با توجه به حساسیت موضوع به صورت ویژه 
عملیات ردیابی پسر جوان را در دســتور  کار خود قرار دادند و خیلی زود 

مخفیگاه این جوان ۲5 ساله شناسایی شد . 
ماموران روز ۱۹ دی مــاه در عملیاتی غافلگیرانه موفق به دســتگیری 
دانیال در مخفیگاهش شدند و پسر جوان  در اعترافاتش عنوان کرد که روز 
حادثه، گوشی موبایل را برای اخاذی و ادامه رابطه در خانه جاسازی کرده 
 بودم و از همه اتفاقات فیلمبرداری کردم.  متهم برای ســیر مراحل قانونی 

در اختیار مقام قضائی قرار گرفته  است. 

فیلم های سیاه،  راز خلوتگاه پسر متجاوز را فاش کرد

حال و هوای این روزهای پدر و مادر بنیتا، 18 ماه پس از حادثه دلخراش

آزادی نفر دوم پرونده
ما را شوکه کرد!

شهروند| ربوده شــدن بنیتا یکی از تلخ ترین 
پرونده های  سال 96 بود. دختربچه هشت ماهه ای 
که به طرز عجیبی ربوده و بعد از مدتی پیکر بی جان 
او در داخل خودروی پدرش پیدا شــد. دو سارق 
معتاد تنها به خاطر سرقت خودرو این جنایت تلخ 
را رقم زدند. آنها به دنبال سرقت پراید پدر بنیتا 
بودند و خودرو روشن او را از مقابل خانه دزدیدند. 
آنها یک نوزاد هشت ماهه را در گرمای تیرماه در 
آن خودرو  تنها گذاشتند و بنیتا به دلیل گرسنگی 
و گرما جانش را از دست داد. محمد به  عنوان متهم 
اصلی پرونده به قصاص محکوم شد و این حکم هم 
اواخر خرداد امسال به اجرا درآمد. رضا متهم ردیف 
دوم هم به چند  سال حبس و تبعید محکوم شد. 
هر چند این حکم در دادگاه تجدید کاهش یافت 
و پدر بنیتا به »شهروند« خبر داد که دومین متهم 
این پرونده از زندان آزاد شده و همین مسأله هم 
حسابی او و همسرش را ناراحت کرده است. آنها  
معتقدند که او هم مسبب مرگ تلخ فرزند نوزادش 
بود و نباید به این راحتی در حکمش تخفیف بگیرد. 
ساعت 11 روز ۲9 تیر  سال 96 »بنیتا« ربوده شد و 
ماجرا هم خیلی ساده اتفاق افتاد؛ آن روز قرار بود 
بنیتا همراه پدر و مادرش به مســافرت برود. پدر 
درِ پارکینگ را باز کرد و بنیتا را روی صندلی عقب 
خودرو گذاشــت و  به آرامی حرکت کرد؛ غافل از 
اینکه چه سرنوشت شومی در انتظارشان است. 
چند قدم دورتر از خانه دو ســارق جوان به دنبال 
طعمه ای برای شکار کمین کرده بودند. دو جوان 
معتادی که می خواســتند پول چند ماه مصرف 
موادشان را یک جا جور کنند. پدر بنیتا از خودرو 
پیاده شد و در حالی  که درِ خودرو را باز گذاشته بود، 
برای بستن در به طرف پارکینگ رفت. هر دو سارق 

به سمت خودرو خیز برداشتند و خودرو را همراه با 
بنیتا سرقت کردند. پدر بنیتا با شنیدن صدای گازِ 
خودرو، وحشت زده به کوچه دوید، بلافاصله خود را 
روی کاپوت انداخت و در حالی  که چشم در چشم 
سارقان دوخته بود، برای نجات دخترش التماس 
می کرد؛ اما سارقان به سرعت فرار کردند. سارقان 
جوان پس از آن که از محل حادثه دور شدند تازه 

صدای گریه »بنیتا« را شنیدند.
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تا پیداشدن پیکر بی جان بنیتا
پلیس به دنبال سرنخی از بنیتا بود، عکس بنیتا 
در شــبکه های اجتماعی دست به دست می شد، 
مادر بنیتا نامه ای نوشت خطاب به افرادی که فکر 
می کرد دختر هشــت ماهه اش نزد آنهاست. پدر 
بنیتا در گفت وگو با رسانه ها از سارقان خواست فقط 
دخترش را برگردانند؛ اما غافل از این که آن دختر 
هشت ماهه در همان روزهای نخست سرقت جان 
سپرده بود. تحقیقات برای یافتن دختر خردسال 
از همان پنجشنبه شوم و با دستور بازپرس آرش 
سیفی از شعبه چهارم دادسرای جنایی در دستور 
کار مأموران اداره 11 پلیس آگاهی قرار گرفت و به 
صورت تخصصی آغاز شد؛ اما سرانجام در شامگاه 
ششمین روز گم شــدن دخترک هشت ماهه، دو 
سارق دستگیر و جسد متلاشی شده »بنیتا« در 

پاکدشت پیدا و به پزشکی قانونی منتقل شد.
اما شناسایی و دستگیری متهمان به کمک یک 
مخبر برای پلیس امکان پذیر شد. همان روزهای 
پس از دستگیری متهمان و برملاشدن سرنوشت 
تلخ بنیتا رحیم علیش پور، دادســتان عمومی و 
انقلاب پاکدشت در این باره به رسانه ها گفت: »پس 
از انتشار تصاویر گســترده این کودک در فضای 

مجازی و تلاش های بی وقفــه پلیس برای یافتن 
دختر بچه گمشــده، مخبری با مراجعه به پلیس 
آگاهی مشخصات کاملی از ســارقان خودروی 
پراید و کودک هشــت ماهه ارایه کرد. مأموران 
نیز با بررسی آلبوم متهمان سابقه دار هر دو نفر را 
شناسایی کردند. با اطلاعات به دست آمده و تحت 
نظر گرفتن محل تردد این دو متهــم، آنها را در 
مخفیگاه هایشان در شهرستان »پیشوا« دستگیر 

کردند.«
محمد و رضا پس از دستگیری، محل رهاکردن 
خودروی سرقتی و کودک گمشده را فاش کردند. 
مأموران هم با مراجعه به محــل مورد نظر، پراید 
پارک شــده را در یکی از محله های مســکونی 
پاکدشت پیدا کردند و با پیکر بی جان بنیتا روی 

صندلی عقب روبه رو شدند.«
به این پرونده جنجالی در شعبه چهارم دادسرای 
جنایی تهران رسیدگی شد. قاضی آرش سیفی 
هم پس از چند جلسه بازجویی پرونده را به دادگاه 
فرســتاد. درنهایت محمد متهم ردیف اول این 
پرونده به اعدام محکوم شد و پس از آن رضا متهم 
ردیف دوم هم به چند  سال حبس و تبعید محکوم 
شــد. حکم اعدام محمد خرداد ماه  سال جاری به 

اجرا درآمد. 
حال و هوای این روزهای خانواده قلعه نوعی

حالا با گذشــت نزدیک به 18 ماه از آن حادثه 
تلخ پدر و مادر بنیتا هنوز نتواسته اند آن حادثه را 
فراموش کنند. آنها همچنان خاطره های شیرین 
بنیتا را مرور می کننــد. حتی بارداری مجدد مادر 
بنیتا هم نتوانسته ذره ای از غم آن حادثه هولناک 
را کم کند. اینها را پدر بنیتا به »شهروند« می گوید. 
پدری که دیگر آن صدای گرفته و مأیوس را با خود 
ندارد ولی هنگامی که صحبت از بنیتا و آن روزها 
می شود، کمی مکث می کند و غمی که از میان تک 
تک واژگانشان هویدا است؛ انگار همه خاطرات تلخ 
آن روزها برایش تکرار می شود: »هنوز هم صدای 
بنیتا از همه جای خانه شــنیده می شود. با این که 

محل زندگیمان را تغییر دادیم اما بنیتا همه جا با 
ماست.« او درباره اجرای حکم دو متهم پرونده هم 
به »شهروند« می گوید: »محمد باید اعدام می شد؛ 
نه این که من از او انتقام بگیرم، زنده بودن آدمی با 
آن سابقه برای همه خطرناک است. او یک مجرم 
ســابقه دار بود، اگر او در همان دفعات اول حکم 
سنگینی می گرفت و در زندان بود، شاید الان دختر 
من هم زنده بود و این بلا سرما نمی آمد؛ اما تعجب 
من از تخفیفی است که دادگاه تجدید نظر در حکم 
نفر دوم داد. او به چند  سال حبس و تبعید محکوم 
شده بود، اما دادگاه تجدید نظر او را از زندان آزاد 
کرد. حتی ما هم در جلسه دادگاه حضور نداشتیم؛ 

واقعا از آزادی او شوکه شدم.«
پدر بنیتا که چشم به راه تولد دومین فرزندش 
اســت، درباره حال و هوای ایــن روزهایش هم 
می گوید: »هر مردی از خبر پدرشــدن خوشحال 
می شــود. من هم وقتی متوجه شدم که همسرم 
باردار شده، خیلی ذوق کردم. بعد هم که مشخص 
شد بچه دختر است، بیشــتر خوشحال شدیم. 
همسرم بعد از عید فارغ می شود؛ اما هیچ کدام از 
اینها نمی تواند جای بنیتا را برای ما پر کند. هنوز 
برای اســم دخترم تصمیمی نگرفته ایم، راستش 
احساس عجیبی است، از یک طرف یاد و خاطره 
بنیتا از طرف دیگر دختری که قرار اســت به دنیا 
بیاید. نمی دانم اما شــاید با تولد او شرایط زندگی 
ما تغییر کند. من هر کاری کردم تا همسرم حال و 
هوایش عوض شــود. خانه مان را جا به جا کردیم، 
وسایل خانه را تغییر دادیم، وســایل بنیتا را رد 
کردم رفت، خدا هم کمک کــرد و دوباره منتظر 
تولد فرزند دیگری هستیم. با این همه اما هنوز هم 
آن حادثه و خاطرات تلخ آن روزها رهایمان نکرده 
است. من و همســرم بارها و بارها خواب بنیتا را 
دیدیم. تعریف کردنی نیست؛ یعنی دوست ندارم 
که رویاهای شــخصی و خانوادگی ام را فاش کنم 
اما همین قدر بگویم که داغ بنیتا روی دل ما مانده 

است.« 


